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چکیده
شـده بـه شـمار عهیشانیمعتزلانیاست که جزء جریسده چهارم هجرلیدر اواهیاز متکلمان امامیابن قبه راز

بـه یوشیاز گـرایادیزیهادر بحث امامت است که نشانهیهمگیمانده از ویو آراء برجایعلمراثی. مرودیم
تمام منظومه هیبه کلام امامشیابن قبه در گراایکه آشودیپرسش مطرح منیرو انی. از اافتیها در آنتوانیاعتزال م

نظـرات انیـمیاسـهیمقایمقاله با بررسنیشده است؟ اعهیتنها در بحث امامت، شکهنیاایرفتهیرا پذهیامامیفکر
بحـثدر هیـکـلام امامخیتاریشدن فضابا هدف روشنکند،یتلاش مییو محتوایاز نظر روشانیابن قبه و معتزل

ث امامـت، آن هـم صـرفاً امامـت تنها در بحـایشواهد موجود نشان دهد که ابن قبه گوهیاز معتزله، بر پایریرپذیتأث
اهـل اعتـزال یمعرفتـیادهـایچنـان بـر بنهمیاعتقادیهاانگارهگریو در درفتهیرا پذهیامامهیخاصه و نه عامه، نظر

است. 

.یشده، ابن قبه رازعهیشانیمعتزله،یمعتزله، امامه،یکلام امامخیتار: هاکلیدواژه
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مقدمه
های شاخص جریانی به سی وراق، ابن راوندی و ابن مملک اصفهانی از چهرهقبه رازی در کنار ابوعیابن

های سوم و چهارم هجری از اعتزال به مذهب امامیـه گـرایش نام معتزلیان شیعه شده است که در طول سده
های علمی امامیـه در ترین شخصیتاست. وی از بزرگپیدا کرده و به دفاع از مکتب کلامی امامیه پرداخته

های کلامی امامیه، به طور ای از اندیشهایل سده چهارم هجری است که در طول تاریخ کلام شیعه بر پارهاو
پژوه بوده است ولی ظـاهراً خاص مبحث امامت، تأثیرات جدی گذاشته است. وی با این که متکلمی امامی

ه تأثیر داشته است.دهی روش متکلمانه وی در مذهب امامیبر جهت-اعتزال-های فکری پیشینیزمینه
اهمیت این موضوع برخاسته از دورانی است که معتزلیان شیعه شـده، مشـغول فعالیـت کلامـی بـرای 

اند؛ یعنی سده سوم و دو دهه نخست سده چهارم هجری. در ایـن دوران کـلام امامیـه وضـعیت امامیه بوده
مامی در اوایل سده سوم تقریبـاً از بـین کرد؛ مدرسه کوفه به عنوان پایگاه تولید فکر کلام اخاصی را طی می

). از سوی دیگر مدرسه کلام امامیه در بغداد نیز حدوداً در اواخـر سـده ٦٦-٣٨رفته است (اقوام کرباسی، 
ق) به اوج رسـیده بـود. در میانـه ایـن دو مدرسـه، کـلام امامیـه از نظـر ٤١٣چهارم با حضور شیخ مفید (

ای از متکلمان کمتر شناخته شده (درایـن ده بود. البته نوبختیان و عدهای، یک قرن خلاء را تجربه کرمدرسه
کشـیدند )، در این دوره بار علمی کلام شیعه را تا حد امکان به دوش می٨٢-٦٠باره ر.ک: موسوی تنیانی، 

ای کـه سـیر حرکـت و عمده حضور و فعالیت جریان معتزلیان شیعه شده نیز در همین دوران اسـت؛ زمانـه
های امامیه به یـاری تشـیع ای از اهل اعتزال با پذیرش آموزهگذراند و عدهمامیه دوران رکود خود را میکلام ا

برخاستند؛ آن هم در دورانی که کلام معتزله فکر غالبِ دانش کلام در جهان اسلام بود. پـس بررسـی ایـن 
چهارم کارساز باشد. این موضوع با برداری از چهره کلام امامیه در طول سده سوم و تواند در پردهموضوع می

توجه به تأثیراتی که ابن قبه رازی بر جریان فکری امامیه در مدرسه بغـداد، در بحـث امامـت عامـه، داشـته 
)، اهمیـت خـود را ٢٩٣-٢٤٧است (در این باره ر.ک: سبحانی، جسـتارهایی در مدرسـه کلامـی بغـداد، 

به همراه جریان کلامی نوبختی در اواخـر سـده سـوم و اوایـل کند. افزون بر این که ابن قبهبیشتر نمایان می
گذاران مدرسه کلامی امامیه بغداد در اواخر سده چهارم و نیمه نخست سـده سده چهارم، به نحوی از بنیان

اند. هم از این روست که توجه به بنیادهای فکری ابن قبـه و چگـونگی تـأثیرات وی از اعتـزال از پنجم بوده
هاست.اعتنای تاریخ اندیشه امامیه در این سدهمباحث قابل 

های واقعیت تاریخی تفکر شیعه در سده سوم و در واقع باید گفت سخن از این موضوع سخن از صحنه
تواند در باز شدن چهره فکری امامیه و تـاریخ کـلام تشـیع در فاصـله اوایل قرن چهارم هجری است که می

و بغداد مورد توجه قرار گیرد. این دوره تاریخی از بسترهای مهم مدرسه میان دو مدرسه کلام امامیه در کوفه
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کند؛ ولی اهمیت کلام امامیه در بغداد است که تبیین آن فضای تاریخ کلام امامیه در بغداد را نیز روشن می

کـی از های معتزلیان شیعه شـده یاین بحث از منظری فراتر از این نیز قابل رصد است. این دوران و فعالیت
های کلام امامیه است. دورانی که گفته شده کلام امامیه پس از آن متفـاوت از دوره قبـل ترین دورانحساس

). ایـن ١١٥؛ مادلونـگ، ١٢یعنی مدرسه کوفه، و متأثر از اعتزال شده است (برای نمونه ر.ک: مکـدرموت، 
بردارد و نشان دهد که از میان معتزلیـان ای از ابهامات این گفته مشهور راکند به نحوی لایهمقاله تلاش می

توان این انتساب را برای ابن قبه نشان داد ولی برای دیگر معتزلیـان شـیعه شـده بایـد شیعه شده احتمالاً می
های پژوهشی در بحث ابن قبه همین بحث است که به تری صورت بگیرد. یکی از خلاءهای خاصپژوهش

از مصادیق همین گروهی دانست که تنها بحث امامت را پذیرفته و در دیگـر توان ابن قبه را یکیواقع آیا می
های اند؟ آیا ابن قبه تنها در حـوزه امامـت خاصـه اندیشـهمسائل کلامی هم چنان بر بنیادهای معتزلی بوده

تشیع را پذیرفته است؟
اهراً پـژوهش چنـدانی های اعتزالی ابن قبه و میزان تـأثیر پـذیری آن ظـدرباره این موضوعات و گرایش

در این مکتب در فرآیند تکاملهای اخیر، مدرسی طباطبایی در کتاب صورت نگرفته است جز آنکه در دوره
تر در حوزه ابن ). البته نگارنده نیز پیش٢١٥-٢٠٤باره گفتگوهایی را مطرح کرده است (مدرسی طباطبایی، 

خاص ناظر این قسمت از زندگی علمی ابن قبه نیست کدام به طور هایی کرده است که هیچقبه قلم فرسایی
). در مـدخل ابـن قبـه ١٤١-١٢٢، »ملاحظاتی بر خوانش مدرسی طباطبایی از ابـن قبـه«(ر.ک: میرزایی، 

/ ٤رازی در دائره المعارف بزرگ اسلامی هم هیچ بحثی از این موضوع به میان نیامده است (گذشته، ناصر، 
٤٤٦.(

کند با هدف روشن شدن قسمتی از تاریخ کلام امامیه و چند و چون تأثیر ش میاز این رو این مقاله تلا
شناسـی گیری کند و بر آن است تا نشان دهد ابن قبه در حـوزه روشکلام معتزلی بر کلام امامیه بحث را پی

مقالـه انداز ایـن های قابل توجهی با معتزلیان دارد. چشمچنین در حوزه امامت عامه همسوییکلامی و هم
این است که نمایان سازد که ابن قبه تنها در حوزه امامت خاصه شیعی شده است و در حـوزه امامـت عامـه 

چنان معتزلی است و این تأثیر پذیری از معتزله از طریق مدرسه بغـداد، در سـده چهـارم و پـنجم، وارد هم
مامیـه در بغـداد بـه معتزلیـان شـیعه رویکرد متکلمان ا«کلام امامیه شده است (در این باره ر.ک: میرزایی، 

).٨٥-٦٩، »شده

نامه ابن قبه رازيزندگی
ه] رازی معروف به ابن ق) از ٣١٧/٣١٩قِبَـه رازی (م. قبـل از ابوجعفر محمد بن عبدالرحمان بن قِبَه [قُبَّ
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). وی از ٣٨متکلمان معتزلیِ امامی شده در نیمه دوم سده سوم هجری اسـت (شـیخ طوسـی، الفهرسـت، 

ق)، ٣٨١اند. ابن بابویه (متکلمانی است که بزرگان امامیه در قم و بغداد به تعریف و تمجید از وی پرداخته
چنـین ق) و هم٤٦٠ق)، شـیخ طوسـی (٤٥٠ق)، نجاشـی (٤٣٦ق)، سـید مرتضـی (٤١٣شیخ مفید (

بـه رازی ایـن چنـین اند. شیخ طوسی در مورد ابـن قنگاران دوره بعد همگی با نیکی از وی یاد کردهفهرست
). ٣٨آورده است: ابن قبه رازی از متکلمان امامی مذهب و از حاذقان آنان است (شیخ طوسی، الفهرست، 

کند: ابن قبه رازی متکلمی عظیم القدر، نیکو عقیده، نیرومند و قـوی گونه توصیف مینجاشی ابن قبه را این
). علامـه حلـی (خلاصـة ٣٧٦شت (رجال نجاشـی، هایی در این زمینه نگاپنجه در علم کلام بود و کتاب

) نیز نام او را به بزرگی یاد کرده و گفتار شیخ ١٧٧) به مانند ابن داود (ابن داود، کتاب الرجال، ٣٤٣الاقوال، 
چنین او را شیخ الامامیه فی زمانـه توصـیف کـرده اند. علامه حلی همطوسی و نجاشی را درباره وی نوشته

پـردازد ). سید مرتضی در حضور شیخ مفید به تمجید از وی می٣٤٣صة الاقوال، است (علامه حلی، خلا
١٢٦/ ٢کند (سید مرتضی، الشافی، ) و در الشافی به نیکی از او یادی می٢٢(شیخ مفید، أوائل المقالات، 

لام بـا ). ابن قبه متکلمی زبر دست بوده که متون فهرستی و رجالی امامیه همه او را به مهارت در کـ٣٢٣و 
)، مـن متکلمـی الشـیعة ٣٧٥اند. قـوی فـی الکـلام (نجاشـی، رجـال نجاشـی، های مختلف سـتودهبیان

)، المتکلم الفحل (ابن شهرآشـوب، ٢٠٧؛ شیخ طوسی، الفهرست، ٢٢٥(الامامیه) و حذاقهم (ابن ندیم، 
)، از جمله ١٧٧، ؛ ابن داود، کتاب الرجال٣٤٣) و متکلم عظیم القدر (علامه حلی، خلاصة الاقوال، ١٣٠

هاست. تقریباً هیچ گزارش خلافی وجود ندارد که کسی گفته باشد ابن قبه جزء معتزلیـان شـیعه این عبارت
های علمی خود قرار داده بود و تنها مـتکلم امـامی دوران خـود در ایـن شده نیست. او ری را کانون فعالیت

های ده احتمالاً تحت تأثیر برخی از خانـدانشهر و حتی شرق جهان اسلام است. وی که زمانی معتزلی بو
در کلام امامیـه و در آغـاز » دوره فترت«کلامی در بغداد، تشیع امامی را انتخاب کرده است. ابن قبه پس از 

ها و کـلام امامیـه: ریشـه«نوزائی کلام امامیه در بغداد به ظهور رسید (درباره مدرسه بغداد ر.ک: سبحانی، 
های مخالف تشـیع امـامی ماننـد های کلام امامیه در ری بوده که با گروهاز استوانه). او٣٧-٥، »هارویش

هـایی در بحـث ها، کتابنگاریابن قبه افزون بـر ردیـه١های فکری داشته است.معتزلیان و زیدیان درگیری
ز:اند اای از صفحات آن، مابقی از بین رفته است. این آثار عبارتکلام نگاشت که به جز پاره

) ٣٧٥. المستثبت فی الامامه (همان، ٢) ٣٧٦کتاب الانصاف فی الامامه (نجاشی، رجال نجاشی، .١
. کتـاب ٥) ٣٧٥. المسـأله المفـرده فـی الامامـه (همـان، ٤) ٣٧٥. الرد علی ابی علی جبـایی (همـان، ٣

، ابـن بابویـه، کمـال   »زید علوي یا کتاب نقـض الاشـهاد  نقض کتاب الاشهاد لابی«. براي نمونه ر.ك: رساله ابن قبه با عنوان: 1
.126-94ۀ، النعمتماموالدین
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ی یـا کتـاب زیـد علـو. نقض کتاب الاشهاد لابی٦) ٢٠٧التعریف علی الزیدیه (شیخ طوسی، الفهرست، 

. النقض علی ابی الحسن علی بن احمـد بـن بشـار (ابـن بابویـه، ٧) ١٢٦-٩٤نقض الاشهاد (ابن بابویه، 
).١١٣. کتابی در رد بر قرامطه (ابوالحسین هارونی، ٨) ٦٠-٥٤

کنـد. توجـه های ابن قبه، گـرایش وی بـه بحـث امامـت را آشـکار میبررسی عناوین و محتوای نوشته
چنـین ماننـد سـید ؛ و هم٦٠-٥٤و ٦٣-٦٠و ١٢٦-٩٤ی (برای نمونه مانند ابن بابویـه، اندیشمندان امام

) به تألیفات و نظرات وی افزون بر بیان جایگاه علمـی، ٣٢٤-٣٢٣و ١٢٦/ ٢مرتضی، الشافی فی الامامة، 
هایی اسـت کـه نظر بودنش تنها در بحث امامت نیز حکایت دارد. او یکـی از اولـین شخصـیتاز صاحب

باحث امامت را تحت تأثیر ساختار الهیاتی معتزلی در شیعه مطرح کرد. شیخ مفید، سید مرتضی و شـیخ م
گیری کـرد. ایـن جایگـاه های امامتی ابن قبه را در آثار آنان رهتوان اندیشهطوسی از متکلمانی هستند که می

عتزلیان شیعه شده، در بحـث امامـت، های جریان فکری معنوان یکی از تأثیرگذارترین حلقهابن قبه، او را به
ها را از مجاری تـأثیر پـذیری کـلام کند. این جریان که ابوالحسین خیاط و ابوالحسن اشعری آنمعرفی می

های معتزلی در امامیه بر عهده داشته اسـت. دانند؛ ظاهراً نقش پر رنگی در انتقال آموزهامامیه از معتزلی می
قـائلون «)، ٤١(اشعری، مقالات الإسلامیین، » قوم یقولون بالاعتزال و الامامه«اشعری از این گروه با عنوان 

) یـاد ٤٦(همان، » القائلون بالاعتزال و النص علی علی بن ابی طالب«) و ٤٢(همان، » بالاعتزال و الامامه
کند.می

هاي ابن قبه و اعتزالتشابه
رغم پـذیرش دهـد کـه وی علـیل نشـان میهای ابن قبه و مقایسـه آن بـا جریـان اعتـزابررسی اندیشه

شناسی و محتـوایی های اعتزال داشته است که از جنبه روشهای فکری به آموزههای امامیه وابستگیاندیشه
گرایی، اجمـاع، خبـر واحـد و قیـاس اشـاره کـرد. در توان به عقـلگیری است. در بحث روشی میقابل پی

مت به تعریـف امامـت، وجـوب تعیـین امـام، وظـایف امـام و توان در موضوع امامباحث محتوایی هم می
چنین به دو قاعده لطف و اصلح اشاره کرد. در این قسمت نخست مباحث روشی و در ادامـه عصمت و هم

مباحث محتوایی بحث خواهد شد.
های روشی ابن قبه و اعتزالتشابه

. عقل١
جریان اعتزال و ابن قبه اشاره کرد. عقل در مباحث روشی نخست باید به بحث عقل و جایگاه عقل نزد 

تـوان بـه ترین ویژگی معتزلیان است که سیطره آن را بر تمام مباحث مکتب معتزلـه میگرایی شاخصو عقل
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ای که معتزلیان معتقدند همه معارف اعتقـادی بایـد از طریـق عقـل و )، تا اندازه٢٦١روشنی دید (خشیم، 

گرایی و عقـل«؛ نیـز سـبحانی، ٤٣-٤٢/ ١ی، الملـل و النحـل، استدلال عقلـی بـه دسـت آیـد (شهرسـتان
دهنـد ). اهل اعتـزال در دَوَران عقـل و نقـل، عقـل را تـرجیح می٢٣٢-٢٠٥، »گرایی در کلام اسلامینص

شـود جـز از طریـق عقـل و اسـتدلال ) و معتقدند هیچ متفکـری در وادی معرفـت وارد نمی٢٦١(خشیم، 
بار عقل را در کنار کتـاب، سـنت و ). آنان کسانی هستند که برای اولین١/١١٩(شهرستانی، الملل و النحل، 

). ٣٧٤اجماع به عنوان یکی از ارکان شناخت حق و منابع استنتاج احکام مطرح کردند (ابوهلال عسکری، 
) و بررسـی عقلـی را ١٥٤دانستند (اشعری، مقالات الإسـلامیین، می» کمال العقل«آنان بلوغ یک انسان را 

).٤٦٠کردند (شهرستانی، نهایة الاقدام فی علم الکلام، قدم بر بررسی شرعی یک مسئله بیان میم
کشد. او در برابر معارف ابن قبه نیز همانند معتزلیان به فراوانی پای مباحث عقلی و جدلی را به میان می
کید دارد و علاوه بر حرمتی که برای عقل  قائل اسـت آن را ابـزاری وحیانی بر نقش عقل در کسب معرفت تأ

داند. او در مقام استدلال عقل را بر نقل مقدم (ر.ک: ابن قبـه، المسـاله المفـرده برای شناخت و معرفت می
کنـد (ابـن قبـه، نقـض ) و حاکمیت آن را بر عرف و سـیره بیـان می١٣٤؛ همو، الانصاف، ٥٩فی الامامه، 

باوری معتزله تا آن حد که خبر قاطع عذری بـر آن اقامـه مندی و عقل). با این حال او به عقل١٢٠الاشهاد، 
توان عقل را رها کرد تا در تمام اصـول کند که نمی) و بر این نکته تاکید می١٢٢شود، معتقد نیست (همان، 

و فروع دین دست به اجتهاد و استنباط بزند؛ بلکه باید برای آن چارچوب خاصی مشخص کرد. در غیر این 
).١٣٦-١٣٥الحاد و کفر نخواهد داشت (ابن قبه، الانصاف، ای جزصورت ثمره

. اجماع٢
اجماع در آثار ابن قبه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او که احتمالاً اجماع را بـه عنـوان جـایگزینی 

گونه از اخبار دانسته، معتقد است اجماع از آن جهت مشروع و مفید برای عدم حجیت اخبار آحاد و ردّ این
). معتزلیان نیز در مواجه بـا ١١٥جت است که بر پایه دلیلی بنا شده باشد (ر.ک: ابن قبه، نقض الاشهاد، ح

ق)، ١٣١این طیف از اخبار از همان نخست با قبول و حمل بر صحت برخـورد کردنـد. واصـل بـن عطـا (
و اتفـاق بـر آن هر خبری کـه امکـان تـواطی، تراسـل«گذار این مکتب کلامی، معتقد است مؤسس و بنیان

وجود داشته باشد، حجت است، در غیر این صورت آن خبر صلاحیت اعتبـار و حجیـت نـدارد و مطـروح 
ابن قبه نیز به مانند دیگـر متکلمـان امـامی و معتزلـه ٢).٢٣٤(قاضی عبدالجبار، طبقات المعتزله، » است

ق) از معتزلیان بغداد امکان وقوع 236ق) از معتزلیان بصره و جعفر بن حرب (231یا 221در این باره باید افزود که نظّام (.2
/ 6؛ خطیب بغـدادي،  117الفرق، بین؛ عبدالقاهر بغدادي، الفرق264المعتزله، ، طبقاتقاضی عبدالجبار(اند اجماع را منکر شده

ق) هم 221ق) و هشام فوطی (200. در این میان باید از ابوبکر اعصم ()255/ 2؛ فناري، 670/ 1العقول، منهاج؛ بدخشی، 97
.)483الکلام، علمفیالاقدامشهرستانی، نهایۀ(نام برد. آنان نیز معتقدند اجماع هیچ جایگاه و اعتباري در شرع ندارد
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کید قرار می ه آنان در علت حجیت و اعتبار اجماع دهد اما تفاوت دیدگاحجیت اجماع را به فراوانی مورد تأ

دانند که قول معصوم در آن است (رسـائل الشـریف است. متکلمان امامیه اجماع را از آن جهت حجت می
). این در حالی است که متکلمان معتزلی اجماع را از این جهـت ٢٠٥و ١٩، ١٨، ١٤، ١١، ١/ ١المرتضی، 
هستند و معصوم و از خطـا، کفـر و گمراهـی بـه دورنـد، دانند که مجمعین از این رو که مجموعحجت می

دارای اعتبار است. اگر چه برای هر یکی از مجمعین این امور امکان دارد (عماره، المعتزله و اصول الحکم، 
). ابن قبه هم به عنوان متکلمی که مدتی را در مکتب کلامی اعتزال گذرانده بر این باور است که اجماع ٣٤

ه اجماع است و در مظان تهمت و کذب نیست حجت است (ابن قبه، المسأله المفـرده فـی از این لحاظ ک
چنـان کـه اخبـار دهـد، همآور بودن اخبار اجماعی را مورد نظر قرار می). بر این اساس او علم٦٠الامامه، 

؛ ١١٠؛ همـو، نقـض الاشـهاد،٥٥کند (ابن قبـه، الـنقض علـی ... ، آحاد را به خاطر همین ملاک طرد می
). ابن قبه از متکلمانی است که بحث از نقد اخبـار آحـاد، در آثـار او دیـده ١٧٧چنین همو، الانصاف، هم
ساز ایجاد شبهه معرفی کنـد (ابـن قبـه، الـنقض علـی ... ، شود. او این دسته از اخبار را موجب و زمینهمی
را ماننـد اخبـار شـاذ، کـه جعلـی و دروغ ). ابن قبه حجیت و اعتبار اخبار آحاد را منتفی دانسته و آنـان٥٥
). او بـه ضـعف ١٠٣کنـد (ر.ک: ابـن قبـه، نقـض الاشـهاد، خواند، غیر قابل اعتناء و اطمینان بیان میمی
جا که موجب شبهه است (ابن قبه، النقض علـی کند که خبر واحد، از آنگونه اخبار اشاره  و تصریح میاین

هاست (ابن آور نبودن آنگونه اخبار، علمآور باشد. ملاک وی در رد ایننتواند اطمینا)، نمی٥٧-٥٥... ، 
کند (ابن قبـه، ). او اخبار آحاد را عاملی برای اختلاف و تفرقه در جامعه معرفی می١١٠قبه، نقض الاشهاد، 

تعبد به ). محقق حلی در نقلی از ابن قبه در همین زمینه یادآور شده است که وی اساساً ١١٠نقض الاشهاد، 
). معتزلیان نیز خبر واحـد را از اعتبـار ١٤١خبر واحد را جایز ندانسته است (محقق حلی، معارج الاصول، 

گونـه از اخبـار در اسـتدلالات کلامـی جایگـاهی نـدارد (قاضـی اند و معتقدند تمسک بـه اینساقط کرده
ین باره ر.ک: شهرسـتانی، الملـل و ؛ در ا١٠٠؛ شیخ مفید، أوائل المقالات، ٣٨٠/ ١٧عبدالجبار، المغنی، 

کـه قـرائن قطعیـه آن را یـاری کنـد ) مگر آن٩٨؛ عبدالقاهر بغدادی، الملل و النحل، ٧٦و ١٢٢/ ١النحل، 
آور اند که علم) آنان برای خبری محلی از اعتبار قائل١٣٨/ ٢(ابوالحسین بصری، المعتمد فی اصول الفقه، 

و ٩٨داننـد (ابوالحسـین خیـاط، الانتصـار، ی [مشهور] یا متـواتر میباشد و ظهور علم را در اخبار اجماع
).١٣٩؛ قاضی عبدالجبار، طبقات المعتزله، ١٤٨

. قیاس و اجتهاد الرای٣
گیری است درباره قیاس و اجتهـاد آخرین بحثی که در حوزه روش میان ابن قبه و جریان اعتزال قابل پی

انـد و حتـی آثـاری در ذم و توجه بودهلیان متقدم نسبت به آن بیاست. در بحث قیاس و اجتهاد الرأی، معتز
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). آنان تا میانه سـده سـوم در حیطـه احکـام ١٧٠اند (قیومی، المعتزله تکوین العقل العربی، قدح آن نوشته

دیدنـد و در برابـر قیـاس و اجتهـاد موضـعی منفـی اتخـاذ گرا و خود را وابسته بـه نصـوص میشرعی نصّ 
٢٣١یا ٢٢١، نظام ()١٣٤ق) (ابوالحسین خیاط، الانتصار، ٢١٠کرانی چون بشربن معتمر (کردند. متفمی

؛ ابوالحسـین خیـاط، ٩٨؛ عبـدالقاهر بغـدادی، الملـل و النحـل، ٥٧/ ١ق) (شهرستانی، الملل و النحل، 
٢٠٨ق) (ابن ندیم،٢٣٤)، جعفر بن مبشر (٢٠٧ق) (ابن ندیم، ٢٢٠)، ابوموسی مردار (١٣٤الانتصار، 

) در نقد ٢٠٤ق) (ابن ندیم، ٢٢٧ای که حتی ابوالهذیل ()، در این باره آثاری را تألیف کردند به گونه١٣٤و 
شود که گروهی از معتزله اجتهـاد را کند. ابن قبه نیز یادآور میق)، اقدام به نوشتن کتاب می١٥٠ابوحنیفه (

). حتـی گفتـه شـده کـه گروهـی از متکلمـان ١٢٢دانستند (ابن قبه، نقض الاشهاد، ضلالت و گمراهی می
انـد (قیـومی، المعتزلـه تکـوین اعتزالی بغداد به پیروی از نَظام از موافقان عدم حجیت این منبع فقهی بوده

). این گـروه از معتزلـه در ٢٣٦های معتزله با قیاس هم ر.ک: خشیم، ؛ درباره مخالفت١٧١العقل العربی، 
)، بـه ایـن معنـا کـه آنـان در ١٢٥و ١٢٢نصّ بودند (ابن قبه، نقض الاشـهاد، امور فقهی قائل به استخراج 

). آنان به حکم ١٢٢دانستند (همان، اشیاء را در حکم اطلاق کلی عقل می» قاطع عذر«صورت نبودن خبر 
کردند (قاضی عبـدالجبار، یافتند، با نگاهی تعمیمی برخورد میموضوعی، زمانی که دلیلی بر تقیید آن نمی

).٢٣٤طبقات المعتزله، 
شود (ابن قبـه، های عقلی باعث خروج از دین میکرد و معتقد بود قیاسابن قبه نیز قیاس را تخطئه می

دانسـت یعنی واجبات نقلی و فـروع را جـائز نمی» فرائض سمعیه«). او قیاس و اجتهاد در ١٣٦الانصاف، 
مصلحتی اسـت » فرائض سمعیه«تنها علت تعبد در ). او بر آن بود که ١٢٠-١١٨(ابن قبه، نقض الاشهاد، 

). از طرفی ایـن مصـلحتی کـه خداونـد در آن تعیـین نمـوده ١١٣که خداوند در آن قرار داده است (همان، 
). بـر ایـن اسـاس اسـتفاده از ١٠٠-٩٩آیـد (همـان، بـه دسـت نمی» نـص«)، جز از طریق ١١٣(همان، 

دانـد به ایـن راه را بـرای رسـیدن بـه معرفـت دینـی کـافی نمیباطل است. ابن ق» اجتهاد الرأی«و » قیاس«
). معتزلیان مخالف قیاس نیز، در تبیین علت عدم جواز قیاس در فـروع فقهـی، بـا بیـان تعـدد ٩٩(همان، 

شود و اصول در شرع، مختلف و مصالح در احکام معتقدند پیروی از قیاس موجب حمل فروع بر اصول می
یدن به مراتب آن، آن هم از طریق قیاس، غیر ممکن است. آنان بـر ایـن اسـاس، دارای مراتب هستند که رس

؛ ابوالحسـین بصـری، ٣٢١/ ١٧تواند حجـت باشـد (قاضـی عبـدالجبار، المغنـی، معتقدند که قیاس نمی
).٢٣٠/ ٢المعتمد فی اصول الفقه، 

های محتوایی ابن قبه و اعتزالتشابه
عاتی اشــاره کــرد کــه میــان ابــن قبــه و مکتــب اعتــزال تــوان بــه موضــودر مباحــث محتــوایی هــم می
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هایی وجود دارد. غیر از بحث تحریـف کـه معتزلیـان و ابـن قبـه (سـید مرتضـی، الطرابلسـیات پوشانیهم

تـوان بـه بحـث لطـف، قاعـده اصـلح و چنـد ) هر دو قائل به عدم تحریف قرآن هسـتند؛ می٢٠٧الاولی، 
موضوع در بحث امامت اشاره کرد.

ده لطف. قاع١
ق) مؤسـس مکتـب اعتـزال بغـداد (مسـعودی، مـروج ٢١٠در بحث قاعده لطف، بشر بـن معتمـر (

)، از نخستین کسانی است که نظریـه لطـف را مطـرح ٥١؛ ابن مرتضی، طبقات المعتزلة، ٣٢١/ ٣الذهب، 
خیـاط، ؛ ابوالحسـین١٤١؛ همو، الفرق بـین الفـرق، ١٠٧کرده است (عبدالقاهر بغدادی، الملل و النحل، 

). او با نگاهی انتقادی به شیوه سلف سابق مکتب خود، نسبت به ٧٢٣؛ نسفی، تبصره الادله، ٦٤الانتصار، 
را به عنوان نظریه برتر بیان نمود. او بر این باور بود که بـر خداونـد واجـب اسـت » لطف«، »اصلح«نظریه 

را از طـرف خداونـد واجـب چه برای بندگانش مصلحت اسـت انجـام دهـد. ولـی انجـام فعـل اصـلح آن
شود. اساس این نظریه بـر دانست زیرا قدرت خداوند متعال بر لطف و مصلحت بر بندگان متناهی نمینمی

شود و این محال است (لامشی، این مبنا استوار شده که قول به اصحلیت، موجب تناهی قدرت خداوند می
کردند. معنا می» خیر«ای عبد، جهت رسیدن به ). معتقدان به لطف، لطف را صورتی آسان بر١١٨التمهید، 

کند (دربـاره تعریـف لطـف ر.ک: سـید ها گرایش پیدا میخصوصیتی که عبد به انجام واجب و ترک زشتی
). گفتـه شـده ١٣٠؛ شیخ طوسی، الاقتصاد فیمـا یتعلـق بالاعتقـاد، ١٨٦مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، 

). آنـان لطـف را در موضـوعات ٧٢٥-٧٢٣د (نسـفی، تبصـره الادلـه، انعامه معتزله این نظریه را پذیرفته
دانند اسـاس اند. مثلاً در بحث تعیین امام، معتزلیانی که امامت را واجب میمختلف مورد استفاده قرار داده

ق) ٣٠٣). ابوعلی جبایی (٢٧٢اند (عبدالقاهر بغدادی، اصول الایمان، نظریه خود را قاعده لطف قرار داده
شود داند که باعث ترک معصیت میعتقد است لطف بر خداوند واجب است و عصمت را همان لطف میم

). اهل اعتزال در موضوعات دیگری چون ابداع عقل، سـمع و بصـر در انسـان، ١٠٥(ابن مرتضی، القلائد، 
).٤١١الکلام، اند (شهرستانی، نهایة الاقدام فی علمبهره برده» لطف«ارسال رسل و کتاب الهی از نظریه 

ابن قبه نیز یکی از اولین کسانی است که از این روش در حوزه امامت شیعی استفاده کرد و بعـد از وی 
مورد استفاده متکلمان امامی، به طور خاص در بغداد، قرار گرفت. ابن قبه نیز در راستای استدلال بر نصّ و 

رد بر اساس این قاعده عصمت امام را تبیین کند. او عصمت برای امام، نظریه لطف را مبنا قرار داد و سعی ک
بر آن است که با توجه به اختلافات اقوال در فهم قرآن، بر اساس لطف، بر خداوند واجب اسـت تـا فـردی 

). او ١٣٦-١٣٣معصوم و مبرّا از خطا را مفسّر شریعت قرار دهد (در این بـاره ر.ک: ابـن قبـه، الانصـاف، 
طور کلـی ). به١٣٦داند (ابن قبه، نقض الاشهاد، ا بر همین اساس خداوند واجب میچنین تعیین امام رهم
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؛ ٢٧٢وجوب امامت و تعیین آن، متوقف بر قبول وجوب لطف است (عبدالقاهر بغدادی، اصـول الایمـان، 

). توجه به این نکته از این روست که وقتی پذیرفته شد کـه امامـت، لطـف اسـت و ٢٤٠/ ٢حمصی رازی، 
رسد که امامـت واجـب باشـد (سـید مرتضـی، نیز بر خداوند متعال واجب است؛ بدیهی به نظر میلطف 

؛ شـیخ طوسـی، الاقتصـاد ٨٨/ ١؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضـی، ٤١٤الذخیره فی علم الکلام، 
).٢٣٩/ ٢؛ حمصی رازی، ١٣٩-١٣٠فیما یتعلق بالاعتقاد، 

. قاعده اصلح٢
ریه لطف به نظریه اصلح معتزلیان نیز توجه کرده است. نظریه اصـلح کـه در برابـر ابن قبه به غیر از نظ

چـه را کـه گیرد باوری است که بعضی از معتزلیان بر پایه آن معتقدند خداونـد بایـد آننظریه لطف قرار می
جـب اصلح است بر بندگان انجام دهد. آنان معتقد بودند که غایت مصلحت نسبت به بنده، بر خداونـد وا

شود است؛ چراکه اگر در فعل خداوند وسع بیشتری باشد و انجام ندهد، این منع باعث ظلم به مستحق می
).١١٨و این از خداوند قبیح است (لامشی، التمهید، 

اخـتلاف نظـر دارنـد. معتزلیـان » اصلح«در همین راستا باید اشاره کرد که اهل اعتزال در معنای دقیق 
الاصـلح فـی «را بـه معنـای » اصـلح«انـد. آنـان سبت به معتزلیان بصره ارائه کردهبغداد برداشتی متفاوت ن

چه را که اصلح در حکمت و تدبیر است برای بنـدگان عمـل اند، یعنی خداوند آندانسته» الحکمة و التدبیر
در آن منفعت چه را ، یعنی خداوند آن»الاصلح هو الانفع«کنند که کند. در مقابل معتزلیان بصره بیان میمی

). ٧٢٤؛ نسـفی، تبصـره الادلـه، ٢١٢/ ١٣کند (قاضی عبدالجبار، المغنی، بیشتر دارد برای بندگان عمل می
امری است که نهایتی برای آن قابـل تصـور نیسـت. در واقـع » اصلح«مخالفان اصلح بر این باور بودند که 

(شهرسـتانی، نهایـة الاقـدام فـی علـم که بالاتر از آن اصلحی دیگر یافت نشـودهیچ اصلحی وجود ندارد 
دانستند، زیرا این نظریـه بـر پایـه تنـاهی قـدرت ). آنان اصلحیت را برای خداوند واجب نمی٣٩٨الکلام، 

چه قدرت خداوند را محدود و متناهی کند باطـل و فاسـد اسـت. از ایـن رو خداوند استوار شده است و آن
).٧٢٣ی، تبصره الادله، نظریه وجوب اصلح بر خداوند باطل است (نسف

به هر حال ابن قبه نظریه اصلح را پذیرفته و در بحث معجزه نبی و یا غیر نبی از آن استفاده کـرده اسـت 
را با آن معنایی کـه معتزلیـان » اصلح«رسد او ). به نظر می٦٣-٦٢(ابن قبه، المسأله المفرده فی الامامه، 

چه که اوفق با حکمت و تـدبیر ه معتزلیان بغداد اصلح را به معنای آناند، به کار بسته، چراکبغداد بیان کرده
برداشتی به همین معنا دارد. او اصلح را از لـوازم و » اصلح«کردند و ابن قبه نیز از خداوند باشد، تفسیر می

داند که اگر این شرط در آن لحاظ نشود چه بسا موجب کفـر آورنـده معجـزه و ضروریات بحث معجزه می
رش معجزه از سوی مردم شود. از طرفی دیگر ممکن است نبی یا امام مـتهم بـه سـحر و شـعبده شـوند پذی
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ای خواهد داشـت. ). به بیان دیگر اگر معجزه بر اساس حکمت و تدبیر الهی نباشد، چنین ثمره٦٢(همان، 

علـم الکـلام، این در حالی است که دیگر متکلمان امامیه مانند سید مرتضی (سید مرتضـی، الـذخیره فـی 
) اصلح را به ١٤٠؛ همو، الاقتصاد، ٢٨٠و ٢٢١ـ ٢١٦، ١٤٠) و شیخ طوسی (شیخ طوسی، التمهید، ١٩٩

اند.، معنا کرده و پذیرفته»الاصلح هو الانفع«همان معنای موردنظر معتزلیان بصره یعنی 
. جایگاه امامت٣

) و فـرض ١٧٦وری (فخـر رازی، چنین باید گفت که اهل اعتـزال، امامـت را ضـردر بحث امامت هم
) و معتقدند امام کسی است که بر امت ٤٥دانند (اشعری، مقالات الإسلامیین، واجبی از طرف خداوند می

اند (همان). معتزلیان، امامت را امری دنیوی و امام را ولایت دارد و حق تصرف در همه امور را برای او قائل
ای که دستی بالای دست او نباشد (قاضـی را در اختیار دارد. به گونهدانند که زعامت امور این دنیا کسی می

). ابن قبه نیز در توصیف ٢٠١چنین ر.ک: جاحظ، العثمانیه، ؛ هم٧٥٠عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، 
ای که دستی بالای دسـت او نباشـد (ابـن قبـه، دارد به گونهجایگاه امام، او را بر دیگر افراد جامعه مقدم می

). او مانند معتزلـه بـرای امـام بـه غیـر زعامـت در دیـن جایگـاه معنـوی و ٦١لمسأله المفرده فی الامامه، ا
)، زعامـت و ریاسـت ١١٤و ١١٣، ١١٢، ١٠٩، ١٠١، ٩٨؛ همو، نقض الاشهاد، ٥٤مرجعیت دینی (همان، 

قبـه، نقـض گیـرد (ابـندنیوی نیز قائل است. وی برای امام، حق حکومـت و جایگـاه سیاسـی در نظـر می
دانـد کـه ) و امـام را کسـی می٦٠؛ همو، الـنقض علـی ...، ١٤٣و ١٢٦، ١١٨، ١١٣، ١٠٩، ١٠٢الاشهاد، 

).١٢٧-١٢٦، ١٢٥تواند برای به دست آوردن حکومت قیام کند (ابن قبه، نقض الاشهاد، می
. وظایف امام٤

دو حوزه دین و دنیا شأنیت قائل است. چه که در بخش پیشین گفته شد، ابن قبه برای امام در هر بنابر آن
قبـه و معتزلـه های مشترکی بین تفکرات ابناحتمالاً همین مبنا باعث شده که در بحث وظایف امام صورت

کیـد پدیدار شود؛ هم چنان که برخی از متقدمان به تشابه نظری رویکردهای امامیه و معتزله در این حوزه تأ
). اهل اعتزال تنفیذ احکام شـریعت را از وظـایف اصـلی ٢٧١ل الایمان، اند (عبدالقاهر بغدادی، اصوکرده

دانند. آنان اقامه حدود، حفظ امت اسلامی، حدود و ثغور آن، تجهیز جیوش، اجرای احکـام دینـی امام می
چنـین ر. ک: ؛ هم٧٥٠اند (قاضـی عبـدالجبار، شـرح الاصـول الخمسـة، و.... را از وظایف امام برشمرده

ق) در این باره بـه نقـل از ابـوعلی و ابوهاشـم ٤١٥). قاضی عبدالجبار (٤٥لات الإسلامیین، اشعری، مقا
، ٢٠جبایی به وجوب اقامه حدود که در قرآن کریم آمده، استناد کرده است (قاضی عبدالجبار، المغنـی، ج 

را » فیذ الاحکامتن«و » اقامة الحدود«ق) ٣٠٣). وی در نقلی دیگر از ابوعلی جبایی (٢١، ١قسمت امامت 
). جـاحظ نیـز بـه اقامـه امـور ٢٣٥/ ١٥شمرد (قاضی عبـدالجبار، المغنـی، چنین از وظایف امام برمیهم
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). ابن قبه نیـز امـام را رهبـر و ٧مسلمین توسط امام، وظایفی را برشمرده (عماره، المعتزله و اصول الحکم، 

). ٥٤؛ همو، المساله المفرده فی الامامه، ٩٧اد، داند (ابن قبه، نقض الاشهراهنمای مردم در میان خلق می
) و رفـع ١٤٣، ١٢٦امام وظیفه دارد حق و عـدالت را در جامعـه حـاکم سـازد (ابـن قبـه، نقـض الاشـهاد، 

) ١٢٦، ١١٨) و بنا بر امکان، امر به معروف و نهی از منکر کند (همان، ١١٠-١٠٩اختلافات نماید (همان، 
).١٠٢جامعه اجرا سازد (همان، و حدود و احکام شرعی را در 

. وجوب تعیین امام٥
) به همـراه اشـاعره، امامـت را واجـب و ٣٩٠در بحث وجوب تعیین امام، محدثان اهل سنت (آمدی، 

ق) و ٣٣٤کنند. معتزلیان بصره و از جملـه ابـوعلی جبـایی (وجوب آن را بر اساس شرع و روایات بیان می
) ٧٠؛ نظر دیگر درباره ابوعلی جبایی ر.ک: ابن میـثم، ٢٣٩/ ٢ی، ق) (حمصی راز٣٢٣ابوهاشم جبایی (

داننـد (شـیخ طوسـی، تلخـیص مانند فقها و محدثان اهل سنت، سمع و نقل را دلیل وجوب تعیین امام می
).٤٣؛ ابن میثم، ١٧٦؛ فخر رازی، ٦٨/ ١الشافی، 

) برآننـد کـه ٣٠٨/ ٢دیـد، الح؛ ابن ابی٤٠٦معتزلیان بغداد (نصیر الدین طوسی، تلخیص المحصل، 
کند، عقل است. نظری که برخـی از معتزلیـان بصـره ماننـد جـاحظ چه دلالت بر وجوب تعیین امام میآن
) و ابوالحسین بصری (نصیرالدین طوسی، قواعـد ٢٩٦؛ محقق حلی، ٣٠٨/ ٢ق) (ابن ابی الحدید، ٣١٧(

). البته باید یـادآوری کـرد کـه ٣٠٨/ ٢الحدید، یچنین ر.ک: ابن اباند (هم) نیز آن را پذیرفته٤٠٦العقائد، 
درباره جاحظ و ابوالقاسم بلخی و ابوالحسین بصری گفته شده که آنان وجوب تعیین امام را عقـلاً و سـمعاً 

).٤٣؛ ابن میثم، ٢٣٩/ ٢اند (حمصی رازی، پذیرفته
دانـد. ابـن امـام را عقلـی میدرباره ابن قبه نیز باید گفت که او به مانند معتزلیان بغداد وجـوب تعیـین

های متکلمـان کند. او برخلاف بیان نامق) نیز این عقیده را به برخی از امامیه منتسب می٦٥٦الحدید (ابی
). تلاش ابـن قبـه در ٣٠٨/ ٢الحدید، برد (ابن ابیمعتزلی هیچ نامی از متکلمان امامی در این قسمت نمی

ثار امامتی وی آشکار است. شایان ذکر اسـت کـه قرابـت نظـری تعیـین تبیین عقلانی تعیین امام کاملاً از آ
چنین عقلی بودن این ) و هم٢٧١وجوب امام نزد معتزله بغداد و امامیه (عبدالقاهر بغدادی، اصول الایمان، 

کـه ایـن ). ضـمن این٢٧٩اند (شیخ طوسـی، الاقتصـاد، وجوب را برخی از متکلمان، مورد اشاره قرار داده
اند (در این باره ر.ک: شـیخ ر بین امامیه مورد قبول واقع شده و بسیاری از متکلمان آن را مطرح کردهنظریه د

؛ نصـیرالدین طوسـی، تلخـیص المحصـل، ٤٣؛ ابن میثم، ٣٠٩؛ آمدی، ٦٥/ ١طوسی، تلخیص الشافی، 
).١١٠؛ همو، قواعد العقائد، ٤٠٦
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. عصمت امام٦

به و اهل اعتزال پیوندی قائل شد، بحث عصمت است. پـیش از توان بین ابن قاز مباحث دیگری که می
ورود در این بحث باید متذکر شد که طرف مقابل اعتزال در بحث عصمت، در کنار ابن قبه، بسیاری دیگـر 
از متکلمان امامیه نیز هستند. آنان هم به مانند ابن قبه، و شاید متأثر از او، در بحـث عصـمت مبـاحثی بـه 

اند، با این تفاوت که اهل اعتزال، و به طور کلـی تب کلامی اعتزال مطرح نموده، بحث کردهچه مکمانند آن
گونـه ). آنـان هیچ٨٣٦اند (نسـفی، تبصـره الادلـه، های پیامبر بـر شـمردهاهل سنت، عصمت را از ویژگی

وظـایف دنیـوی و عصمتی برای امام قائل نیستند و بر این باورند که وظایفی که برای امـام قـرار داده شـده [
که سیره سلف سابق و خلفاء نخسـتین نیـز ). افزون بر این١٨٤حکومتی] نیازی به عصمت ندارد (باقلانی، 

).١٨٥همگی ناظر به عدم معصوم بودن امام است (همان، 
به هر حال متکلمان امامیه عصمت را با همان معنایی که متکلمان معتزلی مطرح کرده، مورد توجه قرار 

ای برای انجام گناه و ترک طاعت نـدارد، ای نفسانی که دارنده آن انگیزهد. هر دو گروه عصمت را ملکهانداده
کـه بـا وجـود عصـمت اراده و اختیـار اند و ایندانند. هر دو گروه عصمت را امری اختیـاری بـر شـمردهمی

نسفی، تبصـره الادلـه، ؛ ٣١٢/ ٤شود (درباره معتزله و اهل سنت ر.ک: تفتازانی، شخص معصوم سلب نمی
؛ نصیرالدین طوسـی، قواعـد ٢٠٨؛ درباره امامیه ر.ک: شیخ طوسی، التمهید، ٨/ ٧الحدید، ؛ ابن ابی٨٣٦

که دو گروه عصـمت را بـر اسـاس توان در مبنای آن دانست و آن این). آخرین مورد تشابه را می٩٣العقائد، 
طفی است که خداوند بر صاحب آن کرده است (دربـاره کنند و بر این باورند که این ویژگی للطف تبیین می

؛ دربـاره امامیـه ر.ک: سـید مرتضـی، ١٠٥؛ ابن ابی الحدیـد، ٣١٢/ ٤معتزله و اهل سنت ر.ک: تفتازانی، 
). درباره ابن قبه به خصوص نیز باید گفت که او هم ٢٨٣/ ٢؛ حمصی رازی، ٤٣٠الذخیره فی علم الکلام، 

کند د قبول کرده است. او عصمت را امری اختیاری و بر اساس لطف بیان میعصمت امام را با همین رویکر
).١٣٤(ابن قبه، الانصاف، 

هـای اعتقـادی، نزدیکـی رسد که ابن قبه هم از نظر روشی و هم از نظـر انگارهبر این اساس به نظر می
در مباحث امامت عامه نیـز های کلام بغدادی امامیه و معتزلیان داشته است. او حتی قابل توجهی به انگاره

ها باید مورد توجه قرار گیرد.متأثر از معتزله است که در تحلیل

گیرينتیجه
روند. در این ابن قبه در کنار ابوعیسی وراق، ابن راوندی، ابن مملک از معتزلیان شیعه شده به شمار می

اند. گرچه شـهرت کلامـی ابـن قبـه بـه تهقبه داشمیان منابع رجالی و فهرستی امامیه بیشترین توجه را به ابن



101شمارةجستارهایی در فلسفه و کلام144
اندازه وراق و ابن راوندی نیست، ولی توجه منابع امامیه به ابـن قبـه فراتـر از ایـن دو مـتکلم نامـدار اسـت. 

گونه قـدحی علیـه او یافـت نشـد. اند و هیچای بر وی ننوشتهکدام از بزرگان شیعه نقد یا ردیهچنین هیچهم
قبه یاد کـرده و های مختلف، همگی به نیکی از ابننگاران امامیه در دورهفهرستمتکلمان امامیه در بغداد و

ها، آثار و مناظرات او اند. تمرکز اندیشههای او در کلام امامیه در بحث امامت به نحوی اشاره کردهبه تلاش
ه اسـت. در بحث امامت از این جهت قابل تحلیل است که احتمالاً وی در بحث امامت صاحب نظـر بـود

های ابن قبه، در میـراث کلامـی هم از این روست که در حوزه توحید و عدل، تقریباً هیچ گزارشی از اندیشه
که چارچوبی که ابن قبه در بحث امامت عامـه نیـز شود. ضمن اینمتکلمان امامی و غیر امامی، یافت نمی

نا که مثلاً، مانند معتزله، بـرای امـام جایگـاه تناسب با ساختار امامتیِ معتزله نیست؛ به این معارائه کرده بی
کند. توجه به آثار ابـن قبـه از ایـن ریاست عامه در دین و دنیا (ریاسه عامه فی الدین و الدنیا) را توصیف می

هـای جهت اهمیت بسیار دارد. ابن قبه ضمن تبیین مبانی امامیه در بحث امامت خاصه تـلاش کـرده آموزه
های متکلمان معتزلی مطرح کند. به همـین دلیـل مامت عامه را در چارچوب بحثامامتی شیعه در بخش ا

نگاه او به این بحث در مدرسه کلام امامیه در بغدادِ با گرایش معتزلـی، موردپسـند واقـع شـده اسـت. ایـن 
بحـث کـه وی درچنان بر بنیادهای معتزلی اسـت و اینقبه همکند که ابنها این احتمال را تقویت میهگزار

گرایی، خبـر متـواتر، خبـر اجمـاعی، امامت خاصه، تفکر شیعه را پذیرفته و در دیگر مباحـث، ماننـد عقـل
هـای حجیت اجماع، خبر واحد، قیاس و اجتهاد الرای، تحریف قرآن، قاعده لطـف و اصـلح، همـان آموزه

ها را باور دارد.معتزلی یا نزدیک به آن
هـای اعتزالـی ابـن قبـه در غیـر بحـث های گرایشگیرد و از نشانهنکته دیگری که باید مورد توجه قرار

رود، زمانه او است که دوران گذار کلام شیعه و حدفاصل دو مدرسه کوفه و بغداد است. امامت به شمار می
ای جدید از کلام شیعه است. در این دوران، یعنی اوایل سده چهارم، جریان ابن قبه در شرایط انتقال به دوره

ای م امامیه در کوفه از بین رفته است و اگر ابن قبه در یکی از موضوعات اختلافی بین قم و بغداد اندیشهکلا
کـه ابـن قبـه گرفـت. افـزون بـر اینرا مطرح کرده بود، میان متکلمان امامیه در بغداد مـورد اشـاره قـرار می

لی در مباحث توحید و عـدل پذیرفتـه چنین، مانند معتزله، ظاهراً حجیت عقل را به صورت تام و استقلاهم
ای بر دو امر دارد: نخست در بحـث انتخـاب امـام و دیگـری در است زیرا وی درباره نص تاکید فوق العاده

کند. در واقع ابن بحث فرائض سمعیه؛ یعنی فقه. از سویی ابن قبه، قیاس و اجتهاد الرای را به شدت نفی می
دهد؛ بـا ایـن حـال نقـش گراست و وحی را محور استنباط قرار میصقبه در حوزه شریعت و انتخاب امام ن

عقل در این حوزه را کاملاً تبیینی و دفاعی تلقی کرده است. این نگاه، درست بر خلاف نظر وی در مباحـث 
کیدی بر نص ندارد و محور را عقل قرار می دهد. توحیدی و عدلی است. وی در مباحث توحیدی و عدلی تأ
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کـه از ابـن قبـه در زای عقل را در حوزه توحید و عدل پذیرفته است. با اینوی حجیت معرفتبدین معنا که

کند. این باور، این موضوعات، نظری در دست نیست ولی در گزارشی، او به نفی جبر و نفی تشبیه اشاره می
دانـد، اراده و ل میکند که بر اساس آن شاید وی مانند معتزله، استطاعت را قبـل الفعـاحتمالی را مطرح می

ها را قبول داشت به جبری بودن مشهور مشیت الهی را به صورت تام و عمومی قبول ندارد؛ زیرا کسی که این
های اعتزالی ابن قبه مورد لحاظ قرار گیرد و یکـی از عنوان شواهدی بر گرایشتواند بهها میشد. همه اینمی

کند.یاد می» قوم یقول بالامامه و الاعتزال«ها با عنوان نامزدهای شاخص جریانی باشد که اشعری از آن

منابع
، تحقیق محمد أبـو الفضـل إبـراهیم، بیـروت، دار إحیـاء شرح نهج البلاغهالله، الحدید، عبدالحمید بن هبهابن ابی

ق.١٣٧٨الکتب العربیة، چاپ اول، 
لی اکبر غفـاری، قـم، موسسـه نشـر الاسـلامی، ، تصحیح عکمال الدین و تمام النعمةابن بابویه، محمد بن علی، 

ق.١٤١٦
ق.١٣٨٠، نجف، مطبعة حیدریه، معالم العلماءابن شهرآشوب، محمد بن علی، 

، ابن بابویه، محمـد بـن علـی، معانی الاخبار، ضمن »الانصاف فی الامامه«ابن قبه رازی، محمد بن عبدالرحمان، 
م.١٣٧٩تصحیح علی اکبر غفاری، بیروت، دار المعرفة،

، ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، ضمن »المساله المفرده فی الامامه«_______________________، 
ق.١٤١٦محمد بن علی، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، موسسه نشر الاسلامی، 

تمـام کمال الدین و، ضمن »النقض علی ابوالحسن علی بن احمد بن بشار«_______________________، 
ق.١٤١٦، ابن بابویه، محمد بن علی، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، موسسه نشر الاسلامی، النعمه

، ابن بابویـه، محمـد بـن کمال الدین و تمام النعمه، ضمن »نقض الاشهاد«_______________________، 
ق.١٤١٦علی، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، موسسه نشر الاسلامی، 

م.١٩٨٥، بیروت، دار المشرق، القلائدد بن یحیی، ابن مرتضی، احم
تا.فلزر، بیروت، دار المکتبة الحیاة، بی-، تحقیق سوسنة دیفلدطبقات المعتزلة_________________، 

ق.١٤١٧، قم، المجمع الفکر الاسلامی، النجاة فی القیامة فی تحقیق امر الامامةابن میثم، میثم بن علی، 
تا.نا، بی، تحقیق رضا تجدد، تهران، بیالفهرستاسحق، ابن ندیم، محمد بن

، تحقیـق هلمـوت ریتـر، ویسـبادن، فـرانس مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلیناشعری، علی بن اسـماعیل، 
ق.١٤٠٠شتاینر، چاپ سوم، 

.٦٦-٣٨، صص ١٣٩١، ٦٥، شماره نقد و نظر، »مدرسه کلامی کوفه«اقوام کرباسی، اکبر، 
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، تحقیق احمد فرید مزیدی، بیروت، دارالکتـب العلمیـة، چـاپ غایة المرام فی علم الکلامبن محمد، آمدی، علی

ق.١٤٢٤اول، 
، تصـحیح التمهید فی الرد علی الملحده المعطلـه و الرافضـه و الخـوارج و المعتزلـهباقلانی، محمدبن طیب، 

م.١٩٦٧ی، محمود محمد الخضیری و محمد عبد الهادی، قاهره، دارالفکر العرب
، بیـروت، دارالکتـب العلمیـة، منهاج العقول، شرح منهاج الوصول فی علـم الکـلامبدخشی، محمدبن حسین، 

ق.١٤٠٥الطبعة الاولی، 
ق.١٤٠٣، تحقیق خلیل المیس، بیروت، دار الکتب العلمیة، المعتمد فی اصول الفقهبصری، محمد بن علی، 
، تحقیق ابراهیم محمد رمضان، بیروت، دار و مکتبة الهـلال، یمان (الدین)اصول الا طاهر، بغدادی، عبد القاهر بن 

م.٢٠٠٣
١٤٠٨دار الآفـاق، -، بیروت، دار الجیلالفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم__________________، 

ق.
ق.١٩٨٦، تصحیح البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق، الملل و النحل__________________، 

ق.١٤٠٩، تحقیق عبد الرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی، شرح المقاصدتفتازانی، مسعود بن عمر، 
، تحقیق محمد صـادق آل بحـر العلـوم، نجـف، مطبعـه الحیدریـه، کتاب الرجالالدین حلي، حسن بن علي، تقي

ق.١٣٩٢
تا.لکتب العربیه، الطبعه الاولی، بی، تحقیق عبدالسلام هارون، بیروت، دار االعثمانیهجاحظ، عمر بن بحر، 

ق.١٤١٢، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، المنقذ من التقلیدحمصی رازی، محمود بن علی، 
م.١٩٦٧نا، ، لیبی، بیالجبائیان: ابوعلی و ابوهاشمخشیم، علی فهمی، 

یخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی،  بیروت، دار الکتب العلمیة، چـاپ ، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا،تار
ق.١٤١٧اول، 

تا.، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه، بیالانتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحدخیاط، عبدالرحیم بن محمد، 
، دوره اول، شماره سه و چهـار، تابسـتان نقد و نظر، »گرایی در کلام اسلامیگرایی و نصعقل«سبحانی محمد تقی، 

.٢٣٢-٢٠٥ص ، ص١٣٧٤
-٥، صـص ١٣٩١، بهـار ٦٥، شـماره ١٧، دوره نقد و نظـر، »هاها و رویشکلام امامیه: ریشه«____________، 

٣٧.
.١٣٩٥، قم، انتشارات دارالحدیث، جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد____________، 

١٣٦٤یف الرضی، چـاپ سـوم، ، تحقیق محمد بدران، قم، الشرالملل و النحلعبدالکریم، شهرستانی، محمد بن
ق.

، تحقیق آلفرد جیـوم، بیـروت، دارالکتـب اللبنـانی. نهایة الاقدام فی علم الکلام____________________، 
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تا.بی

ق.١٤٠٠، تهران، منشورات مکتبة جامع چهلستون، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقادحسن، طوسی، محمد بن
ق.١٤١٧اد قیومی، قم، مؤسسة نشر الفقاهة. ، تحقیق جوالفهرست______________، 
ق.١٣٩٤، تحقیق سید حسین بحر العلوم، قم، دار الکتب الاسلامیة، تلخیص الشافی______________، 
، تصـحیح عبدالمحسـن مشـکوة الـدینی، تهـران، موسسـه تمهید الاصول فی علم الکلام______________، 

.١٣٦٢انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول،
تا.، طنطا، دارالبشیر، بیالاوائلعسکری، حسن بن عبدالله، 

ق.١٤١٧، تحقیق جواد قیومی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، خلاصة الاقوالعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
، تحقیق سید احمد حسینی، چـاپ اول، قـم، موسسـه النشـر الذخیره فی علم الکلامالهدي، علي بن حسین، علم

ق.١٤١١. الاسلامی
، تحقیق عبد الزهراء حسینی، تهـران، مؤسسـة الصـادق، چـاپ دوم، الشافی فی الامامة________________، 

ق.١٤١٠
.١٦٩٠/٣، نسخه خطی، مرکز احیاء التراث الاسلامی، شماره فیلم:الطرابلسیات الاولی________________، 
یف المرتضی________________،  هدی رجائی، قـم، دار القـرآن الکـریم، چـاپ ، تحقیق سید مرسائل الشر

ق.١٤٠٥اول، 
م.١٩٧٧، بیروت، موسسه العربیه، المعتزله و اصول الحکمعماره، محمد، 

م.١٩٩٢، بیروت، دار الفکر، محصل الافکارفخر رازي، محمد بن عمر، 
ق.١٢٨٩ولی، ، مطبعة الاستانة، الطبعة الافصول البدایع فی اصول الشرایعفناری، محمد بن حمزه، 

، تحقیـق جـورج قنـواتی و دیگـران، قـاهره، الـدار المغنی فی أبواب التوحید و العدلاحمد، قاضی عبدالجبار بن 
م.١٩٦٥المصریة، 

حسـین ابـی هاشـم، ، تحقیـق احمـد بنشرح الاصـول الخمسـةاحمد، قوام الدین مانکدیم، قاضی عبدالجبار بن 
ق.١٤٢٢اپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ

، بـه کوشـش فـؤاد سـید، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلـه، ضمن »طبقات المعتزله«احمد، قاضی عبدالجبار بن
م.١٩٧٤تونس، دار التونسیه، 

م.٢٠٠٢، دارالفکر العربی، قاهره، المعتزله تکوین العقل العربیقیومی، محمد ابراهیم، 
، تهران، مرکز دائره المعـارف بـزرگ اسـلامی، چـاپ ٤، ج رف بزرگ اسلامیدائره المعا، »ابن قبه«گذشته، ناصر، 

.١٣٧٠اول، 
، تحقیق: عبدالمجید ترکی، پاریس، دارالغرب الاسـلامی، طبعـة التمهید لقواعد التوحیدلامشی، محمود بن زید، 

م.١٩٩٥الاولی، 
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د قاسمی، مشهد، آستان قـدس رضـوی، ، ترجمه جواهای اسلامی در سده میانهها و فرقهمکتبمادلونگ، ویلفرد، 

١٣٧٥.
ق.١٤٠٣، تحقیق محمد حسین الرضوی، قم، مؤسسة آل البیت، معارج الاصولمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
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